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  طالبي» شوق نامه«مولوي تا » ني نامه «از
  )هاي عارفانه پيش از آن  با مثنويشوق نامههاي بينامتني  بررسي مناسبت(

  1 دكتر مريم اميرارجمند
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

  : مقالهچكيده
ات و احاديث، دانسته و از آي كه پارسي و تازي، نيك مي» طالبي«مردي ناشناخته، با تخلصّ 

شوق نامة «ق، به نظم .  هـ 947قصص انبيا و اصول عرفاني بهرة بسيار داشته، در تاريخِ 
ق آن را در مكّة معظمّه به پايان .  هـ 949در قالبِ مثنوي مبادرت ورزيده و در سال » احمدي

 به قصد  را- پادشاه مصر-، داستان سفر روحانيِ بلوقيا»شوق نامه«در » طالبي« .رسانده است
از اين رو بن ماية اين .  بيت سروده است4941در ) ص(زيارت حضرت ختمي مرتبت 

ضمن تأثير بسيار از مثنوي مولانا و » شوق نامه« .»آرزومندي«است و » اشتياق«داستان، حديثِ 
گلشن توحيد شاهدي، از نظر ساختار، شباهت زيادي به مصيبت نامة عطّار دارد، هر چند در 

  . ديني و اخلاقي، لحن او همانند سنايي غزنوي، لحني آموزنده و تحكمّي استبيان مسائلِ

  : ها كليد واژه
  .هاي بينامتني، داستان پردازي  عطاّر، سنايي، مناسبت، مولوي، شوق نامه، طالبي،)ص(حضرت محمد
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  پيشگفتار
يژه حكومت شاه به و دوران زندگي طالبي مقارن است با آغاز حكومت صفويان در ايران؛

و پسرش، تهماسب ميرزا، كه پس از مرگ پدر، تا سال ) ق.  ه 907 – 930(اسماعيل صفوي 
 -974سلطنت (طالبي از سلطان سليمان عثماني . ق بر ايران حكمراني نموده است.  ه 984
رود كه او اواخر حكومت كند و احتمال ميدر شعر خود ياد مي.)  م1520 -1566/ ق.  ه 926
، صاحب »سليمان شاه«حكومت . را نيز درك كرده باشد» سليم خان« اين پادشاه، يعني پدرِ

سليمان «. هاي بسيار پهناوري از كشورهاي اسلامي تسلّط داشتثروتي بسيار بود و به بخش
 بهانة خوبي بود براي جمع شدن ،توجه خاصي به زبان و ادب فارسي داشت و همين» شاه

  . دان و اديبان در پايتخت اين سلطانگروهي كثير از دانشمن
- هاي دولت صفوي از ايران به سرزمينگيري گروهي از علما و اديبان ايراني، با آغاز سخت

هاي هند و روم مهاجرت كردند و در آنجا به تأليف و تدوين كتاب و آثار خود به زبان عربي 
شد كه ظاهراً بيشتر عمر خود رود طالبي جزو همين مهاجران بااحتمال مي. و فارسي پرداختند

  .را در سفر و نيز در سرزمين عربستان سپري كرده است

  زندگي و شرح حال طالبي
هاي به تذكره) زيستهكه در سدة دهم هجري قمري مي(نگارنده، درباب زندگي طالبي 

شير نوايي در امير علي. دست نياورده ، مراجعه كرد، ليك در اين زمينه اطّلاعي ب*مختلف

                                                            

  :هاي زير مراجعه كرده استنگارنده در اين باره به تذكره*) 
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از شاعري به نام طالبي نام برده است كه به دليل اشتياق به طلب علم و » مجالس النّفايس«
  . كرده استاشتغال به كسب علم، طالبي تخلصّ مي

روانشاد سعيد نفيسي هم به نقل از همان كتاب، او را در شمار گويندگان قرن دهم هجري 
» شوق نامه«ن احتمال داد كه سرايندة توا فقط از نظر تقارن و تناسب زماني مي1.آورده است

  .همان طالبي است
 محمد علي خزانه دارلو، طالبي ذكر شده و در 2»هاي فارسيِمنظومه«تخلصّ اين شاعر در 

 ولي هيچ اطّلاع ديگري در آن ،جلد چهارم اثرآفرينان نيز از شاعري به نام طالبي سخن رفته
  . نيامده است

ر در اين مثنوي، به تخلصّ خود اشاره كرده ولي از نام و چندين با» شوق نامه«سرايندة 
  : مثلاً؛كنيه، موطن و اجدادش، مطلبي نياورده است

  
 طالبي را ره به مطلوبش نماي

  
 ذوق او زين شوق نامه بر فزاي  

  
                                                                                                                                                       

آتشكده آذر، لطفعلي بيگ بن آقا خان بيگدلي شاملو، متخلص به آذر، تصحيح حسن سادات ناصري، انتشارات 
ن، اساطير، چاپ اول،  الشعراي سمرقندي، دولتشاه سمرقندي، تصحيح ادوارد براوةتذكر.  1336اميركبير، تهران 

1382 . 
 .تا الادب، محمد علي مدرس، كتاب فروشي خيام، چاپ سوم، تهران، بينةريحا

 كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، مصطفي بن عبداالله الشهير به حاجي خليفه و كاتب چلپي، مطبعه -
  معارف،

 . م1943    استانبول، 
 .1381ح عبدالحسين نوايي، چاپ اول، مĤثر رحيمي، عبدالباقي نهاوندي، تصحي

 . 1330حبيب السير، خواندمير، كتاب فروشي خيام، تهران 
 العارفين اسماءالمؤمنين و آثارالمصنفين، اسماعيل پاشا بغدادي، چاپ افست، كتاب فروشي اسلاميه و يةهد

 .1387جعفري، تهران،  
 .  م1988، معجم الادباء، ياقوت بن عبداالله حموي، دار احيا، بيروت

 . 1382مجمع الفصحا، رضاقلي خان هدايت، به كوشش دكتر مظاهر مصفاّ، اميركبير، 
 .618، ص 1 تاريخ نظم و نثر، ج-1
 .376هاي فارسي، ص  منظومه-2
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  )54شوق نامه، (
خلاصه آنكه از حال و روزگار، حرفه، نحوة معيشت و بستگان و اعقاب و حتي تأليفات 

  .طالبي هيچ اطّلاعي به دست نداريمديگر 

  مذهب طالبي
به عنوان ) ص(او بر شخصيت حضرت محمد . توان به مذهب او پي برداز كلام طالبي نمي

پافشاري » لَولاك لمَا خَلَقت الاَفلاك«انسان كامل و هدف غايي خدا از آفرينش با استناد به 
  :بسيار دارد

  
 لولاك آمدش از حق، خطاب آن كه

  
 شـاب  و هرشيخ رحمت دوجودشش  

  
  )132شوق نامه،                        (

انديشي به كتمان مذهب او به دليل شرايط زندگي و بحران مذهبي زمانش، با مصلحت
خويش اصرار ورزيده، اگر شيعه است به احترام مذهب آل عثمان، خلفاي راشدين را مدح و 

  . يان، حقيقت مذهب خويش پنهان كرده استاگر پيرو اهل سنّت است از بيم تعصب صفو
نگارنده بر اين باور است كه با توجه به محتواي شوق نامه، باور خاص عارفانة گوينده در 

  . تأثير بسزايي داشته است،ايجاد اين ابهام

  طالبي و سرايندگان پيش از وي
 خود آشنا بوده و آيد كه طالبي با بزرگان ادب پيشِ ازچنين برمي» شوق نامه«از محتواي 

آثار مهم عرفاني را پيش چشم داشته است؛ بزرگاني چون مولانا جلال الدين بلخي، عطّار 
... . نيشابوري، سنايي غزنوي، شيخ محمود شبستري، محمد ابيوردي، حافظ شيرازي و نظامي 

) شاهدي(وي اما از اين ميان، بيش از همه، با مولانا، عطاّر، سنايي و ابراهيم بن صالح مغل
اي كه به گونه. مأنوس بوده و تأثير بسياري از آنان گرفته است» گلشن توحيد«صاحب مثنوي 

وزن مثنوي خود را هماهنگ با گلشن توحيد، مثنوي معنوي مولانا و مصيبت نامة عطّار 
سيد محمد ابيوردي، شيخ  طالبي از ارادتمندان مولانا شيخ محمد مزدقاني. برگزيده است

عيد ابوالخير، بايزيد بسطامي و حسين بن منصور حلّاج بوده و از اين بزرگان و ابوس
  .انديشمندان با احترام بسيار سخن رانده است
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  سبب نظم شوق نامه

. بيند رؤياي عجيبي مي، پس از زيارت مزار مولانا،»شوق نامه«ها پيش از سرودن ماهطالبي 
  :سپارداي به او ميبيند كه حقهّمياو حضرت مولانا را در حالت خواب و بيداري 

  
 اي دادم به دست آن بوالعلاحقهّ

  
 گشت از آن لطف و عطا مجليّ جان  

       
 اي در غايت خوبي و رنگحقهّ

  
 ازچوب و سنگ ني جوهرش معلوم  

  
 صورتش مانند در، شفاّف و صاف

  
 بود روشن، همچو قنديل مطاف  

  
 در ميان خواب و بيداريم داد

  
  عرفان، ملك هشياريم دادتاج  

  
 )745 -748شوق نامه،     (    

  :ها دل مشغول تعبير اين رؤيا بودطالبي مدت
  

 مدتي دل شد مراقب اي جواد
  

 تا چه باشد دادن حقهّ مراد  
  

  )771شوق نامه،                       (
گردد و ه باز مياو پس از سفر از قونيه و ملاقات سلطان سليمان در دارالخلافه به مكّ

  :نمايدمبادرت به نظم اين مثنوي مي
  

 در حرم اين فضلم از مولا رسيد
  

 ليك از الطاف مولانا رسيد  
  

  )769شوق نامه،                     (
  روحانيكشد و شاعر، داستان سفر بيتي، يك سال و شش ماه طول مي4941نامة نظم شوق

  .رساندم ميق به انجا. هـ 949بلوقيا را در سال 

  معرّفي نسخه
اي است منحصر به فرد به خطِّ نستعليق متوسط از كاتبي به نام ، نسخه»شوق نامه«مثنوي 

 950است كه به تاريخ روز چهارشنبه، شانزدهم شعبان المكرمّ سال » ساقي بن سليمان«
قطع . هجري قمري، در مكّة معظمّه، استنساخ را به پايان برده است) خمسين و تسعمائه(

 2 سطر 15در هر صفحه .  ميلي متر است139×76 و قطع دروني كتاب 205×135بيروني آن 
جلد نسخة اصلي، تيماج مشكي است و طلا كوب، كه . نوشته شده است) يك بيتي(مصراعي 
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هاي طلايي آراسته شده است و به جاي شمسه، مستطيلي مطلاّ دارد كه اطراف آن با گُل
  .كمندي مطلاّ دارد

اي حاشيه نسخه را، از متن جدا بوده، جدول پاره) سبز و قرمز و مشكي(دول، الوان مج
، راده  دارد كه مطابقتِ آن با ابتداي ورق »ب«در پايان برگ . كتاب نقصي ندارد. كرده است

شوق «.  صفحه باشد348 برگ دارد، كه 174كتاب . دهدبعدي، كامل بودن نسخه را نشان مي
  :شودات آغاز ميبا اين ابي» نامه

  
 حمد پاك از جان پاك انبيا

  
حمد بي غايت به غير منتها   

  
 باد بر آن ذات پاك بي بدل

  
 كودهدازنحل و خون، شير و عسل  

  
 )1 -2شوق نامه،     (    

  :و انجام آن چنين است
  

 تا ابد اين باغ و بر، آباد باد
  

 اهلِ دل دائم درو دلشاد باد  
  

 واند و آنكه بنويسد دگرهر كه خ
  

 حق نهد تاج كرامتشان به سر  
  

 يافت زينت از دعا تَم الكلام
  

 بر رسول و آل و اصحابش سلام  
  

 هر دم و هر ساعتي تا يوم دين
  

 بر جميع تابعين و صالحين  
  

 )4938 -4941شوق نامه، (    
ر را تضمين كرده، كه كاتب، نامه، ابياتي از مولانا و عطّاهاي شوقلاي بيتگوينده در لابه

  .ها را به رنگ سرخ نوشته استاين بيت
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  تصوير صفحة نخست نسخة شوق نامه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارادت طالبي به مولوي
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طالبي بارها به ارادت و علاقة خاص خود به حضرت مولانا جلال الدين محمد بلخي اشاره 
  :انسي ديرينه داشته استكرده و اذعان نموده كه با مثنوي او 

  
 مثنويش روز و شب، همراه من

  
 رفعت من، عزتّ من، جاه من  

  
 بود دائم مونس من آن كتاب

  
 جان و دل مستان از آن جام شراب  

  
 )773 – 774شوق نامه،  (    

زيارت مزار مولانا بر اين ارادت افزوده، چنانكه پيوسته مثنوي معنوي را به همراه داشته و 
  :كاملاً مشهود و ملموس است» شوق نامه«تأثير او از كلام مولانا در . كرده استيزمزمه م

  
 سرّ معني كرده در جانم اثر

  
 زان اثر شد جان و دل زير و زبر  

  
 زادة انُس وي است اين نور چشم

  
 جوهرجان است و نبود جنس يشم  

  
 همتِ عاليِ او شد رهبرم

  
 گشت لطف او درين ره ياورم  

  
 او اين سخن تأليف داد! ؟من كجا

  
 لطف او شد، حق مرا تشريف داد  

  
 )775 -778شوق نامه، (    

ها آغاز ده است كه با اين بيت بيت براي مولانا سرو57اي در طالبي حتي زيارت نامه
  :شود مي

  
 السلام عليك اي سردار دين

  
 السلام عليك كهف العاشقين  

  
 السلام عليك شاه لامكان

  
  عليك اي قطب زمانالسلام  

  
 السلام عليك اي درياي نور

  
 اي ولي حق، مبرّا از غرور  

  
 مولوي آن معدن صدق و صفا

  
 ره نماي عاشقان كبريا  

  
 ذات پاكش مطلع انوار عشق

  
 خواجة سر محفل بازار عشق  

  
 -826شوق نامه،               (    

822( 

  مناسبات بينامتني
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  )يي و شيوة داستان پردازي طالبي با گويندگان پيش از خودبررسي تطبيقي ساختار روا(
سنايي غزنوي نخستين شاعري بود كه مضامين عارفانه را در قالب حكايت با كلامي فاخر 

پس از او عطّار از اين شيوه، منتهي با بياني ساده، . و فاضلانه به ميان دربار و اهل فضل برد
به نقطه اوج خود » مثنوي معنوي« به ويژه در ،نابهره جست؛ اين سبك و سياق در كلام مولا

  1.رسيد
كند او طالبي نيز داستان و تمثيل را وسيله اي براي بيان مضامين عارفانه و زاهدانه مي

همچون عطّار، تمايلي به اظهار فضل چه در ساخت و بافت كلام، چه در حوزة اشارات و 
ي است لبريز از راز و رمز عرفان و آيات و اداستان براي او در حكم پيمانه. واژگان ندارد

اخلاقي كند نه محوِ  احاديث اسلامي تا مخاطب را محو و مستِ تعابير عرفاني و مسائل
  . داستان

گزيند، داستان نه چندان مشهور بلوقيا، پادشاه داستاني كه او به عنوان ظرف و پيمانه برمي
تا راز و رمز عرفان را با » نامهشوق«گويندة شود براي داستان سفر او بهانه اي مي. مصر است

  . توسل به آيات و احاديث و قصص اسلامي بيان كند
رو گاه  از اين). ص(براي طالبي، مجالي است براي نعت خدا و رسول اكرم » نامهشوق«

گيرد و زاهدانه، و از اين نظر به كه صبغة عرفاني داشته باشد، رنگ شريعتي ميبيش از آن
  . شودهاي سنايي نزديك مي  مثنويمحتواي

 ، همة قدرت خود را صرف بيان حكمت»ة الحقيقةحديق«او در محتوا همچون سنايي در 
نكته سنجي در مباحث ديني و مباني اخلاقي نموده، ولي از نظر جزالت معني و حسن سبك و 

  . رسدتمثيلات به مرتبت او نمي
شته باشيم به اصطلاح رايج و متداول در گفتمان با اين مقدمه لازم است، اشاره اي كوتاه دا

  .»بينامتنيت«ادبي روز، يعني 

  ) هاي بينامتني بررسي مناسبت(بينامتنيت 
يا تعامل و مناسبات بينامتني، اغلب بر كاربرد آگاهانة متني در خلال »  بينامتنيت«اصطلاح 

فته از متون پيش از خود و بر اين اساس هر متني برخاسته و شكل يا. شودمتني ديگر اطلاق مي
                                                            

  .205ديدار با سيمرغ، ص  -1
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شود،  رو هر اثر، بازخوانشي از آثار پيشينيان قلمداد مي از اين. حتيّ خوانندگان خود است
ميخاييل باختين، رولان بارت و جوليا كريستوا در پيدايش و تبيين اين نظرية ادبي نقشي بسزا 

  . داشته اند
خواه نوشتاري (رد كه متكّي به آثار ديگر هر متن صرفاً به اين دليل معنا دا» كريستوا«به نظر 

طرفين »  دانش بيناذهنيِ«آن را » كريستوا«و نيز متكّي به آن چيزي است كه )  خواه گفتاري–
مشترك سطوح  ، بينامتني را گفتگويي ميان متون و فصل»باختين«او همچون . نامدگفتكو مي

ها و صورت دگرگون   شدة نقل قولكند؛ هر متني مجموعة معرّق كاريمربوط به آن تلقيّ مي
هاي رابط اجزاي سخن است؛  مناسبات بينامتني در حكم حلقه«.  شدة متني ديگر است

  .  »دهد تا معنا داشته باشدمجموعه دانشي است كه به متن امكان مي
بدين ترتيب مرزهاي هر متن يا اثر ادبي محدود و محصور نخواهد بود؛ چرا كه در وراي «

ن سطر و آخرين نقطه اش و خارج از پيكربندي دروني و چارچوب مستقل خود در عنوان اولي
از اين . هاي ديگر، متون ديگر و جملات ديگر گرفتار آمده است نظامي از ارجاعات به كتاب

هاي بينامتني و ارجاعاتي متغير خواهد  رو دلالت معنايي آن نيز متناسب با ميزان و نوع واكنش
  .  »ارتباط برقرار كند آنها تواند بابود كه خواننده مي

گردد به هاي سنايي، عطّار و مولوي برمي و مثنوي» نامهشوق«بخشي از مناسبات بينامتني 
شيوة داستان پردازي طالبي و استفادة او از تمثيلات داستاني و اشارات و تلميحات؛ به عبارتي 

هاي مختلف، از تلميحات  و حكايتهاطالبي همچون سنايي، عطّار و مولوي، جدا از داستان
 براي مثال. بهره گرفته است» نامهشوق«اشارات و آيات و احاديث در سرودن  تاريخي

  :هاي عارفانه آمده است مطرح شده در اكثر مثنوي» نامهشوق«ذيل كه در  موضوعات و مضامين
 راهيم و آتش داستان خلقت آدم، سجدة ملايك بر او تا هبوط وي، اب:داستان پيامبران 

  . كشتي نوح، موسي و تمنّاي لقاي حق، خاتم حضرت سليمان نمرود،
وي، حكايت » سبحان ما اعَظم شَأنيِ« داستان بايزيد و :داستان عرفا و مشايخ عرفان

 .منصور حلاّج »اَناالحقِ«
تُفرقُ امتي س«؛ »...من عرَفني، عشقني «؛ » ...كنُت كنَزاً مخفياً «مانند : احاديث قدسي و نبوي

 .»لَولاك لمَا خَلَقت الافلاك« ؛»...
،  در تنبيه )ص(، معراج نبي اكرم )ص(نعت نبي اكرم : موضوعات مختلف از جمله

 . و غافلان،  در مذمّت حرص و آز، عقل كل، عقل معاد و عقل معاش، انسان كامل مغروران دنيا
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قصه و تمثيل براي انتقال مضامين كه طالبي همچون سنايي، عطّار و مولوي از خلاصه آن
معنوي و عرفاني به مخاطب بهره جسته؛ او كمتر از مولوي به ساخت و پرداخت هنرمندانة 

  . داستان توجه كرده است، هر چند نسبت به آن بي تفاوت نيز نبوده است
و هاي برجستة عارفانة پيش از آن، از درا با مثنوي» نامهشوق«اينك مناسبات بينامتني 

  : كنيمديدگاه بررسي مي
  ) صوري–فنّي (ساختار روايي ) الف
  )محتوايي(داستان پردازي ) ب

  ) صوري–فنّي (ساختار روايي ) الف
را به ) شاهدي(در اينجا تأثيرپذيري طالبي از مولانا، عطّار و ابراهيم بن صالح مغلوي 

  : دهيماجمال مورد بررسي قرار مي
  طالبي و مولانا) 1-الف

و ارادت طالبي به مولانا جلال الدين و مثنوي معنوي او بيش از ديگر شعرا و عرفا انس 
  : بوده، چنانچه آورده است

  
 اندر رواح و در مجي! اي اخي

  
 شد گذر بر بارگاه مولوي  

  
 نظيربارگاه و قبة آن  بي

  
 هست در قونيه، چون بدر منير  

  
 اهل روم و فرس ازو دارد شرف

  
 او خلف ابن الخلفز آنكه باشد   

  
 اصل پاك او ز صديق آمده

  
 صاحب توفيق و تصديق آمده  

  
 او خليفه زادة پيغمبر است

  
 مؤمنان را پيشوا و رهبر است  

  
 اوست خوان سالار دين احمدي

  
 محرم اسرار سرّ سرمدي  

  
 شاه بازِ قربِ رحمانيست او

  
 كاشف اسرار سبحانيست او  

  
 مثنوي او شراب كوثر است

  
 ساقيش زان باده دائم حيدر است  

  
 ساقيش چون ساقي كوثر بود

  
 مشرق و مغرب ازو انور بود  

  
 قدر او را واقف و دانا خداست   قدر ذاتش برتر از ادراك ماست
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 گفته شد در مدح او اندك سخن
  

 در زيارت نامة آن بوالحسن  
  )728-738شوق نامه، (             

  
مثنوي مولانا تا حدي است كه متناسب با فضاي داستانِ خود، تسلّط و اشراف طالبي بر 

  : بارها به كلام مولانا استناد ورزيده، ابيات مثنوي را تضمين كرده است
  

 مولوي در مثنوي فرموده اين
  

 :شهسوار عرصة ملك يقين  
  

 مه فشاند نور و سگ عوعو كند«
  

 تندهر كسي بر خلعت خود مي  
  

  به تگشب روان و هم رهان مه
  

 ترك رفتن كي كنند از بانگ سگ  
  

 از علالا و ز غوغاي سگان
  

 »!هيچ واگردد ز راهي كاروان؟  
  )245-248شوق نامه،  (            

  : و نيز
  

 مولوي فرموده آن سلطان ما
  

 مظهر مولي الموالي جان ما  
  

 رنگي اسير رنگ شدچونك بي«
  

 موسيي با موسيي در جنگ شد  
  

 نگي رسد كان داشتيچون به بي ر
  

 »سي و فرعون دارند آشتيمو  
  )950-952شوق نامه،       (       

  : و در جايي ديگر آورده است
  

 امولوي فرموده آن سلطان م
  

 :مظهر مولي الموالي، جان ما  
  

 درخود مبارك جنبشي است طلب اين
  

 يقين بخشايشي است ازحق، طلب اين  
  

 اين طلب مفتاح مطلوبات تست
  

 اين نشانِ نصرت و رايات تست  
  

 طلب همچون خروسي در صياح اين
  

 آيد صباحدارد كه ميبانگ مي  
  

 تو به هر حالي كه باشي مي طلب
  

 جو دائماً اي خشك لبآب مي  
  )1046-1050شوق نامه،     (       
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حدود از مثنوي مولانا كاملاً مشهود و ملموس است و » نامهشوق«ر طالبي در محتواي ثيتأ
كند؛ حتيّ آغاز داستان سفر بلوقيا چون آغاز مثنوي  بيت از مثنوي را مستقيماً نقل مي15

  : مولاناست
  

بشنو اي دل يك زماني رازِ ني
  

تا به خود آيي دمي ز آواز وي  
  

نالة ني از دم نايي بود
  

 وز دم ناييش، گويايي بود  
 

  )879-880شوق نامه، (             
در بيان استعارة كيفيت زبان «هايي را با عنوان  بيتي، بيت38يك مقدمة طالبي پس از 

  : ، آورده است»...ترجمان ني 
 

موج درياي قدِم! ني چه باشد؟
  

 مد و جزر او، وجود است و عدم 
  

 كرد جنبش، بحرِ بي چون ناگهان
  

 ها گرديد پي در پي عيان موج 
  

 موجة اول برآمد چون جبال
  

  پذيرفت انفصالواجب و ممكن 
  

 گر چه نبود انفصال و افتراق
  

 آرد فراقكثرت افراد مي 
  

 موجة ديگر برآمد بعد از آن
  

 در گذشت از ممكنات و لامكان 
  

 موج ديگر، موج ديگر همچنين
  

 ها يقينزان تواتر شد تفاوت 
  

گفت » ماتَري في خلق رحمن«
  حق

  

 آمد از حق، اين تفاوت، متّفق 
  

 اكم ممكنات آمد پديدزآن تر... 
  

پس ظهور عالم و آدم رسيد  
  

 گشت آدم مظهر و مرآت حق
  

 زان سبب او برد از جمله سبق 
  

 )917-926شوق نامه،            (   
شود، ها سبك و سياق كلام مولانا در ذهن تداعي ميهايي كه با خواندن آنو البتّه كم نيست بيت

 : از جمله
 

 ذوق او زين شوق نامه برفزاي  وبش نمايطالبي را ره به مطل
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 ساز توفيقت، رفيق، اين خسته را
  

 تا گشايد مخزن در بسته را 
  

 بي غرض آرد، حكايت بر زبان
  

 كن يا رب به خير، اين داستان ختم 
  

 )54-56شوق نامه،                (   
بلبل شوريده بي گُل نيست خَوش 

  
 نيست جز مجنون ز ليلي نازكش 

  
 از تو خواهم قرب و عزّ هر مقام

  
 قصه كوته طالبي، زين والسلام 

  
 )113-114شوق نامه،    (            

 خانة ارباب دل، زين شد خراب
  

 ها كبابها، دلشرحه شرحه سينه 
  

 )89شوق نامه،       (                  
 در زمان و در مكان، سيرِ تو نيست

  
 ر تو نيستبي مكاني در مكان، غي 

  
 كنه ذات پاكت از افهام دور

  
 نورِ نور و نورِ نور و نورِ نور 

  
 )70-71شوق نامه،      (              

 علّت عاشق به مانند دق است
  

 تابه مردن لازم است و منخق است 
  

 حبذا دردي كه بهر دلبر است
  

 دردِ دلبر سوي دلبر رهبر است 
  

 هر كه او در عشق گردد مبتلا
  

 رستنش نبود مگر بعد از فنا 
  

 تا فنا نبود نگردد رستگار
  

 الصلا اي عاشقانِ آن نگار 
  

 )4215-4218شوق نامه،     (        
 

  طالبي و عطاّر نيشابوري) 2-الف
نامه تأثيرِ بسيار پذيرفته هاي او در سرودن شوقطالبي آثار عطّار را خوانده و از مثنوي

مصيبت «كند؛ اما حتيّ انتخاب وزن و مورد به كلام عطاّر استناد مي در د فقطهر چند. است
  : حاكي از اين تأثيرپذيري است» نامه

 
 شيخ عطّار اين معاني گفته است

  
 :در، به الماس بياني سفته است 
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هر كه او هم رنگ يار خويش «

  نيست
  

عشق او جز رنگ و بويي بيش  
  »نيست

  
 )280-281شوق نامه،           (   

  : و نيز
 

 آمد اين معني ز عطّار گزين
  

 :آن فريد دهر و قطب الواصلين 
  

 انداز زبانت بت پرستان رسته«
  

» اندوز زبان تو صحابه خسته 
  

 )452-453شوق نامه،             (   
 

  : كندها به غزلي از عطّار با اين مطلع اشاره مياو در يكي از عنوان
 

خانه، درين عالم ندا كردم بت بـربام شدم   بناكردم خانه بت كه مگبر آن من مسلمانان
  

كند؛ عطّار، مصيبت نامه را با نامه، نخستين بيت مصيبت نامه را تداعي ميبيت آغازين شوق
  : كنداين بيت آغاز مي

 
 حمد پاك از جان پاك، آن پاك را

  
 كو خلافت داد مشتي خاك را 

  
 )1مصيبت نامه عطّار، ص     (   

  : شودو شوق نامه هم، چنين آغاز مي
 

 حمد پاك از جان پاك انبيا
  

 حمد بي غايت به غير منتها 
  

 باد بر آن ذات پاك بي بدل
  

 كودهدازنحل و خون، شير و عسل 
  

 از كف خاكي پديد آرد شهي
  

 بخشد او را ملكت شاهنشهي 
  

  )1-3شوق نامه،                    (   
  : گويدعطّار مخالف هر نوع تعصب و خام انديشي است، عطاّر ميطالبي نيز همچون 

 
 اي تعصب بند بندت كرده بند

  
 چند گويي چند، از هفتاد و اند 

  
  )16، س 37مصيبت نامه، ص    (    
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  : و طالبي چنين سروده است
 

 اي تو در بغض و تعصب ساخته
  

 ره نبرده، نقد ايمان باخته 
  

  )238شوق نامه،                   (   
  : و يا عطّار آورده است

  
 او نبي بود از درون و از برون

  
 قال نحَنُ الآِخرون السابِقون  

 
 )10، س 20مصيبت نامه، ص     (

  : و طالبي گفته است
  

 قالَ نحنُ الآخِرون السابِقون
  

 آخر آمد بود ختم اولون  
 

 )128شوق نامه،                  (
  .شود مشاهده مي »شوق نامه« جاي جاي مثنوي اين دست كه درو تشابهاتي از 

  
  )شاهدي(طالبي و ابراهيم بن صالح مغلوي ) 3-الف

تأثير بسزايي » نامهشوق« در نظم ،برد كه مثنوي اواز كسي نام مي» نامهشوق«طالبي در 
  :گويد داشته است؛ او مي

 
 حمد الله يافتم آثار او

  
 روم اندر پي اطوار اومي 

  
 ديدة جان، ديده آن زيبا جمال

  
 زان جمال است اين كنايات مقال 

  
 ناظم ارباب وجد و اهل حال... 

  
 دستگير عاشقانِ آن جمال 

  
 او گرفته دستِ جانم را عيان

  
 ره نمايد آشكارا و نهان 

  
 لطف وي دارد مرا در گفت و گو

  
 باشد اين، يك شبنمي از بحر او 

  
 معنويش معني قرآني است

  
 در بحر عالم روحاني است 

  
 جملگي اطوار شرع احمدي است

  
 مخزن اسرار خاص سرمدي است 

  
 كرده در وي جمله شرح مثنوي  اي فرموده نامش معنوينسخه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 /طالبي» شوق نامه«مولوي تا » ني نامه«از   

 

209
    

 در بحر مثنوي را بي شمار
  

 سفته بهر سالكان روزگار 
  

 و آن گهرها، سبحه كرده بي گمان
  

 تا كند تسبيح حي مستعان 
  

  آلاف آمد در شماراربعين
  

 جمله ابياتش چو در شاهوار 
  

 بود و باشد دائماً اين اربعين
  

 سالكان را در طريق حق، معين 
  

 مشكلات مثنوي را اي پسر
  

 سر به سر حل كرده بر اهل بصر 
  

 شد كĤمد اين، اندر ظهور وي لطف... 
  

 باشد انجامش هم از وي بي قصور 
  

  )2525-2541نامه، شوق            (   
را سروده و حتي وزن گلشن را براي » نامهشوق«كند كه به تأثير اين مثنوي، او اذعان مي

  : مثنويِ خود برگزيده
  

ز اول تا بدينجا اي نكو فن
  

گذشته بر زبان بر وزن گلشن  
  

نبودم واقف از وزن قوافي
  

دلم بود از قوافي گشته صافي  
  

  )4557-4558نامه، شوق          (    
منظور او از اين . داندطالبي صاحب اين گلشن را مسبب آشنايي خود با مثنوي مولانا، مي

سرودة ابراهيم بن صالح مغلوي معروف به شاهدي دده از آثار » گلشن توحيد«گلشن، منظومة 
 بيت از مفردات مثنوي را شرح 600در اين منظومه » شاهدي«. قرن دهم هجري قمري است

او هر بيت از مثنوي مولانا در ).  بيت برگزيده است100ز هر دفتر مثنوي مولانا ا(كرده است 
در پنج بيت، توضيح داده و بين آنها پيوستگي و ارتباط معنايي ايجاد كرده » گلشن توحيد«

تواند كلام مولانا را از سخن شاهدي  است كه خواننده نمياياين انسجام به گونه. است
  . تشخيص دهد
  : دهدر باب نظم گلشنِ خود چنين توضيح ميشاهدي د

 
سابقاً اين شاهديِ مولوي

  
از كتاب مثنويِ معنوي  

  
 مفردات مثنوي كرد اختيار

  
 در جهان شد عاشقان را يادگار  
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 بود هر بيتي يكي در يتيم... 

  
 در معاني هر يكي، شهري عظيم  

  
 گشت حلمي ازهريكي مشكلات... 
  

 يك محلليك بودي هر يكي از   
  

 با حضرت سلطان عشق نآازبعد... 
  

 گفتم اي تاج سرِ شاهان عشق  
  

تا به هر بيتي بگويم پنج بيت ... 
  

 هم به وجه ما رميت اِذ رميت  
  

 ششصدبيت گفتم سه هزار من به... 
  

 ماند از من عاشقان را يادگار  
  

 چونكه با عون خدا كردم تمام
  

 منا» گلشن توحيد«گفتم او را   
  

 )2-3گلشن توحيد، صص      (       
  :كندو مفردات جلد اول را چنين آغاز مي

  
ونيست باد ناي بانگ اين است آتش«
  

»هر كه اين آتش ندارد نيست باد  
  

 از دم نايي چو هو رفت اندرو
  

 آتشي پيدا شد از انوار هو  
  

 پردة عشّاق زاين آتش بسوخت
  

 از شعاعش شمع دلهاشان فروخت  
  

 ر تو خواهي روشني شمع دلگ
  

 شو برون از ظلمت اين آب و گل  
  

 باش خالي از تشاويش جهان
  

 تا ترا انوار هو گردد عيان  
  

 رو، ز حب سيم و زر، دل را بشو
  

 تا دلت روشن شود ز انوار هو  
  

 بند بگسل، باش آزاد اي پسر«
  

 »چند باشي بند سيم و بند زر  
  

  )10ص گلشن توحيد،            (     
  

  )محتوايي(داستان پردازي ) ب

  ساختار) 1-ب
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هاي ادبيات كلاسيك، توالي زمان رعايت  همچون آثار عطّار و ديگر داستان» نامهشوق«در 
رود كه در امتداد زمان، هر شخصيت يا حادثه اي بعد از شده است؛ داستان به گونه اي پيش مي

  .يابدتان حضور ميواقعة قبلي و پيش از واقعة بعدي در طرح داس
شده، تابع وحدت سه گانه ها و وقايع به ترتيب بر حسب گذر زمان وارد صحنه شخصيت

  . هستند)  زمان و مكان–موضوع (
  1:كندهاي عرفاني و سفرهاي معنوي و روحاني صدق مي فرمول زير براي اكثر داستان

  .سالك طالب رسيدن به حق است -1
 . كندوي حق، سفر ميسالك به رهبري پير، به س -2
 .رسدرسد يا نميسالك به حق مي -3

  :اين ترتيب در داستان سفر بلوقيا چنين است
  .است) ص(سالك طالب درك محضر پيامبر اسلام  -1
 . شودسالك براي نيل به اين آرزو راهي سفر مي -2
د و  كشمي دست از سفر) ص(سالك با دريافت فاصلة زماني خود تا ظهور نبي اكرم  -3
 .گرددبازمي

  . هاي عرفاني را ترسيم كرد توان ساختار هر يك از مثنويبا همين سه جمله، مي
» شوق نامة«و نيز )  منطق الطير– الهي نامه –مصيبت نامه (ماية تكوين سه مثنوي عطّار 

  .»آرزومندي«است و داستان » اشتياق«طالبي، همگي حديث 
و » منطق الطيّر «-ادي به دو اثر عطّار نيشابوري از نظر ساختار، شباهت زي» نامهشوق«

هاي كوتاه مزّين  نامه شامل يك داستان جامع است كه به داستانشوق.  دارد-» نامهمصيبت«
  . شده

بلوقيا است كه در پي آرزوي زيارت جمال احمدي راهي » نامهشوق«قهرمان اصلي داستان 
عطّار كه در پي » مصيبت نامة«لك داستان شود؛ سفري عرفاني و تمثيلي، همچون ساسفر مي

كه براي ملاقات سيمرغ » منطق الطيّر«كند، و همچون مرغان در درك حقيقت، طي طريق مي

                                                            

  .211ديدار با سيمرغ، ص  -1
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و » مصيبت نامه«همچون » نامهشوق«ساختار داستان بلوقيا در . كندرنج سفر بر خود هموار مي
  *.و رنگ طريقتي داردعطّار مبتني بر سفر عرفاني و روحاني است » منطق الطيّر«

هايش، براي توضيح و تأكيد  ، همانند شيوة عطّار در مثنوي»نامهشوق«هاي فرعيِ حكايت
. مطالبي است كه در طرح داستان اصلي آمده؛ گزينش هنرمندانه طالبي در خور توجه است

ي هاي فرعي و اشارات و تلميحاتي كه برگزيده با فضاي داستان، تناسب بسيار خوبحكايت
كند و براي مشورت نزد مادر رفته، و از او اذن براي مثال آنجا كه بلوقيا عزم سفر مي. دارد

با استناد به خواهد، طالبي ضمن بيان جايگاه و مقام ويژه مادر در دين مبين اسلام، سفر مي
 آورد كه چطور به دليل رنجشحكايت علقمه را مي»  تحت اقدامِ الأمهاتةالجَّن«: حديث نبوي

گرفتاران «خاطر مادر، در حال نزع، دچار عذاب شده بود، آن گاه پس از موعظه اي در باب 
   .پردازد، به ادامة داستان بلوقيا مي»عصيان خدا و رسول و گرفتاري عاق والدين

طالبي همچون مولوي، با پرداختن به جزئيات و حوادث فرعي، بسياري از ابهامات مخاطب 
كند تا با بازسازي ماوقع در ذهنش، داستان را واقعي تر ببيند  كمك ميرا برطرف نموده، به او

هاي مثنوي از ساختار داستاني مطلوب تر و منسجم تري و باور كند، هر چند حكايت
  . برخوردار است

زبان طالبي در تعريف داستان، تا حدي مانند زبان عطّار و مولوي، با زبان و انديشه عوام 
بيان مفاهيم عرفاني و مذهبي، غلبة زهد و حكمت از او، سخنوري همچون درآميخته، اما در 

به همين دليل عاطفه و شورانگيزي كلام طالبي، مانند . حكيم سنايي غزنوي ساخته است
طالبي سخنان مبتني بر احوال عاشقانه را » نامةشوق«ما در . سنايي، چندان در خور توجه نيست

كلامِ او گزارش گونه است؛ چون . كنيمرا در شعر او حس نميبينيم، ولي حالات عاشقانه مي
 چندان درگير يا واجد آن – راوي –گزارشِ ناظري از يك حادثه يا حالتي، بي آنكه خود 

  . حادثه باشد
حجم زياد تلميحات، اشارات داستاني، آيات و احاديث، سخنان مشايخ صوفيه، مضامين و 

هاي فرعي، حتيّ تصاوير شعري مأخوذ از ادبيات نهاي اصلي و داستادرون مايه حكايت

                                                            

الهـي نامـه عطّـار نيـشابوري، بـه تـصحيح       . رك(عطاّر مبتني است بر مكالمه و ساختار شـريعتي    » الهي نامه «*) 
 ). محمدرضا شفيعي كدكني
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ها و باورهاي اخذ شده از ادبيات شفاهي، همه و همه حاكي از المثلفارسي و عربي، ضرب
  .است» نامهشوق«وجود تعاملات چشمگير بينامتني در مثنوي 

  عناصر داستاني) 2ب
 اسلام ايران هم وجود هاي روحاني و معنوي، در ادبيات پيش از آنچه مسلّم است سفرنامه

دستِ گويندگان عارف داشته و با تحولاتِ فرهنگيِ جامعه، تغييراتي در آن روي داده، تا به
هر كس با تخيل خود و نگاه فلسفي و عارفانه اش، ساختاري براي اين   آنگاه،مسلك رسيده

  . پيرنگ به وجود آورده است
ه اين اثر به لحاظ كيفيت نقل و روايت و توان دريافت كمي» نامهشوق«با نگاهي گذرا به 

نيز برخورداري از عناصر داستاني، تا حدي ساده تر و ابتدايي تر از آثار سنايي و عطّار است و 
آنجا كه داستان را به موعظه و . ضعيف تر هم نيست ها اگر قوي تر نباشد،البته در بعضي جنبه

داستان پردازي و پرداخت تخيل  لي درشود وآميزد، به سبك سنايي نزديك ميحكمت مي
كند زمام اختيار را تا آنجا به دست ذهن و  طالبي سعي مي .كندداستان، بهتر از او عمل مي

هاي الشعاع قرار ندهد؛ به همين دليل تداعيخيال بسپارد كه ژرف ساخت فكري را تحت
  . تصاوير خيالي و داستانيذهني، هم به معاني و افكار عرفاني و اخلاقي معطوف است و هم به

گر درگير حوادث داستان نيست، بلكه بيشتر گزارش» نامهشوق«از نظر زاويه ديد، راوي در 
-هاي عطّار و مثنوي معنوي، غالباً راوي، درگيرِ حوادث و جريانحال آن كه در مثنوي است،

  .هاي داستان شده است
  )تمثيل(رمز و رمزگشايي ) 3ب

شود، مبتني است بر تصوير مي» تمثيل رؤيا« روحاني كه در قالب ساختار سنتّي سفرهاي
سفر به عوالم معنا؛ به عبارتي راوي، سفر درون بينانه و تجربة شهودي تشرّف به بارگاه حقيقت 

. گيردرا در خدمت بيان كرده نحوة تشرفّ مي» تمثيل«را در قالب يك سفر رؤيايي بيان كرده، 
هاي دروني است و رد و قبول مخاطب  چندان ها بيان تجربهرنامهاز آنجا كه هدف اين نوع سف

  1.شودها بعضاً فردي و رمزي و شيوة بيان، كاملاً نمادين مياهميتي ندارد، تمثيل
هاي عارفانه ايراني دارد، چرا كه مثل گذاري و تفسير تمثيلي، جايگاهي خاص در مثنوي

  .نمايدتعاليم خود را به مخاطب منتقل ميضمن روايت داستان، گوينده در قالب قصه، 
                                                            

 .312، محمود فتوحي، علي اصغر محمدخاني، ص يي در غزنهشوريده تمثيل رؤياي تشرفّ، -1
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اي عميق با جنبة  كه رابطه- همچون مثنوي–» نامهشوق«هاي كاربرد تمثيل در از شيوه
» 1تفسير تمثيلي«. است» تفسير تمثيلي«هاي مذهبي و عارفانه طالبي دارد، تعليمي اثر و انديشه

اية رمزي را بر مبناي ظنِّ خويش، كند تا يك بن مابزاري ادبي است كه مفسر را ياري مي
  . تفسير كند

.  بهرة بسيار برده است– تفسير تمثيلي -طالبي همچون سنايي، عطّار و مولوي از اين ابزار
معناي خود را از مفهوم رمزي بيان و  »2راوي مفسر«او بيشتر تحت تأثير مولانا، خود به عنوان 

  . كندژرف ساخت فكري خود را فاش مي
گشايد، تا ذهن مخاطب به مانند مولانا، غالباً در سرلوحه، آگاهانه گره داستان را ميطالبي ه

اين محتواگرايي «. هاي قصه، متوجة درون ماية معنوي آن شود جاي درگير شدن با كشمكش
شود، خارق العاده و رويكرد تعليمي برجسته، اگر چه دامنة تأثيرش به گيرندة پيام محدود مي

- با گونه اي هنجارشكني در پيرنگ قصه، طرح جديدي نيز در عناصر متن ميدر عين حال 
  .3»ريزد
آورد، اغلب كوتاه تر از ها ميهاي عرفاني و اخلاقي كه سنايي به دنبال حكايتاستنتاج«

ها هاي عطّار معمولاً برعكس، طولِ نتايجِ برگرفته از حكايتاصل حكايت است و در مثنوي
ها، گاهي همانند عطّار توضيح طالبي در بيان نتيجة داستان .4»كايت استبيش از درازي خود ح

دهد؛ او حتي براي تأكيد بيشتر متناسب با محتوا، به آيات و احاديث استناد كرده، به بيشتري مي
  .كندپردازد و زماني با كلامي موجز و كوتاه به بيان نتيجه بسنده ميتوضيح و تبيين آنها مي

  شخصيت) 4-ب 
                                                            

ها و فكرهاي مجرد، اثري را به طريق  هاي بين شخصيت منتقدان از طريق درك شباهت» تفسير تمثيلي« در -1
 ).85، ص واژه نامة هنر داستان نويسي، ميمنت، )ذوالقدر(ميرصادقي (د كننتمثيلي، تحليل مي

كند و نسبت به  آزادانه و به تكرار، روايت داستان را قطع مي راوي داناي كل است كه» راوي مفسر «-2
، ص هنر داستان نويسييونسي، ابراهيم، (دهد كند يا آنها را توضيح ميها و حوادث اظهارنظر مي شخصيت

421.( 
هاي ادبي، سال  هاي مولانا در مثنوي، فصل نامه پژوهش  قائمي، فرزاد، نقش فلسفه تمثيلي در داستان پردازي-3
 .193، ص 16، شمارة 4
 .205 ديدار با سيمرغ، ص -4
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، همانند سالك مصيبت نامه در پي وصول به آرزو راهي »نامهشوق«بلوقيا، شخصيت اصلي 
  . گرددشود؛ با اين تفاوت كه در آغاز سفر از وجود پير بي بهره ميسفر مي

سلطنت و تاج و تخت را ) ص(بلوقيا كه پادشاه مصر است، در پي درك محضر نبي اكرم 
بلوقيا شخصيتي ساده و .  زيارت پيامبر خدا، آرزويي ندارداو جز. شود رها كرده، راهي سفر مي

گذارد و عجايب بسياري او خطرات زيادي را پشت سر مي. بدون گره است با مكالماتي كوتاه
لا اله «او با اداي ذكر . سازدبيند، اما اين حوادث و عجايب، فضاي داستان را دلهره آور نميمي

  . كندها نجات پيدا مي ها و سختي از بحران» محمد رسول االله«و » الاّ االله
طالبي همچون غالب مثنوي پردازان عارفانه، به كليّ گويي و مطلق گرايي تمايل داشته، به 

ها،  ها و توصيف خلق و خويِ آنهمين دليل نتوانسته همچون مولانا، در روانشناسيِ شخصيت
  . موفّق باشد

  گفتگو و مكالمه) 5-ب
از مهم ترين عناصر داستان است كه ضمن حركت بخشيدن » گفتگو«م كه پيش از اين گفتي

» نامهشوق«در » گفتگو«هاي داستان نيز هست؛ به جريان داستان، معرّف شخصيت يا شخصيت
بيشتر پيش برندة كنش داستان و گسترش دهندة پيرنگ آن است تا معرّف روحيات و 

  . شخصيت كاراكترهاي داستان
هاي داستان، بهرة بسياري در راستاي معرفي شخصيت» گفتگو« از عنصر مولوي و عطّار

كند و  ما تا حكايت را به پايان نبرده ايم، مولوي با هر دو طرف مناظره همراهي مي«برده اند 
غالباً در » نامهشوق«اما . بردكار ميه عطّار هم گاهي همين شيوه را ب. 1..دانيم حق با كيستنمي

تحكمّي دارد، و از روش سنايي بهره جسته است، يعني از همان آغاز حاكم و گفتگو، حالت 
  . داندشود و خواننده از آغاز، نتيجه را ميمحكوم معلوم مي

  استفاده از شيوة بلاغت منبري) 6-ب
اين شيوه، . مولانا قابل توجه است» شيوة بلاغت منبري«بخش ديگر از تأثيرپذيري طالبي از 

ضمن ايجاد اعتدال بين سطح نازل ادراك طبقات عامه با اوج متعالي «ت كه شالودة مثنوي اس
اهل معرفت، به سبب تنوعي كه هم در محتواي فكر و گفتار و هم در طرز  ادراك خواص

كند، به تقرير تقرير و اداي آن است، گوينده را به اقتضاي آنچه از حال مستمع درك مي
                                                            

  .67اي در غزنه، ص  قصه پردازي سنايي، به نقل از شوريده-1
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دهد تا در طي تقرير دارد و به او فرصت ميال وا ميهاي تمثيلي و ايراد قصص و امثحجت
خواهد توقفّ كند، معاني تازه را تداعي نمايد، از شاخي به شاخي ديگر بپرد و بيان، هر جا مي

  .1»در همة احوال، هدف تعليمي خويش را دنبال كند
سنايي و مولانا اين روش را به خوبي از پدرش، بهاء ولد، آموخته و با غوري كه در آثار «

عطĤر داشته، بسيار هنرمندانه از پس آن برآمده است، طوري كه اين شيوه، كلامِ او را متعالي، 
عناصر زير . است» شيوة بلاغت منبري« طالبي نيز پيرو همين 2.»متنوع و هنرمندانه ساخته است

  : شودمشاهده مي» نامهشوق«هاي اين شيوه است كه در  از ويژگي
  ؛ )حتي احاديثي كه چندان معتبر نيست( و احاديث استناد به آيات -
 اشاره به عجايب عالم و احوال نادر كائنات؛  -
 استفاده از تمثيل؛  -
  .ها و وقايع تاريخي استناد به داستان -
  )هاي ناگهاني كلامچرخش(التفات ) 7-ب

  م وحده به از غايب به مخاطب و از متكل3ّ»هاالتفات«به اعتقاد استاد زرين كوب كاربرد 
 استفاده از شيوة مذكور 4.بخشداي به كلام ميمتكلّم مع الغير يا برعكس، حالت نمايشي زنده

  . هاي ناگهاني داردها و چرخشها و گسستها، التفاتنقشي بسزا در ايجاد تعليق
شود كه نه تنها به هاي ناگهاني در كلام، كم و بيش در كلام طالبي هم ديده مياين چرخش

يل اشراف زياد او به قرآن و متأثر از كلام وحي است، بلكه به دليل انس او به مثنوي، از بيان دل
مولانا نيز تأثير بسيار پذيرفته است؛ اما اين تأثير به گونه اي نيست كه مخاطب را به اشتباه يا 

 : از جمله. چالش اندازد

                                                            

 .123 سرّ ني، ص -1
، صـص   16، شـماره    4هاي ادبي، سال       ولد و مثنوي معنوي، فصل نامه پژوهش        مناسبات بينامتني معارف بهاء    -2

86-85. 
تغيير سخن است از غايب به مخاطب و يا بالعكس و يا از جمع به مفرد و از عام به خاص يا » التفات «-3

(  باشد كه زمينه و مقدمة اين تغيير به طور طبيعي و منطقي در كلام از پيش تدارك ديده شدهبالعكس بي آن
 ).فنون بلاغت و صناعات ادبيهمايي، استاد جلال الدين، 

 .، با مقدمة استاد هماييولدنامه  -4
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 از تو خواهم قرب و عزّ هر مقام

  
 السلامقصه كوته طالبي، زين و 

  
 نيست جز فضلت، اميدم بر كسي

  
 گر نخواهي تو، كشم خواري بسي 

  
 ده به فضل و رحمت خود راه من

  
 چون محمد شد شفاعت خواه من 

  
 )114-116شوق نامه،            (   
  :  و نيز

  
رسد هر دم به نوعي ديگرممي
  

فزايد زان به يمنت دفترممي  
  

 كن عنايت تا كه انجام آورد
  

 اهل مجلس را به فرجام آورد  
  

 از ميِ صافيِ عشق احمدي
  

 برگشايد باب سرّ سرمدي  
  

 )1521-1523شوق نامه،         (    
  : دهد كهنخست خود را مورد خطاب قرار مي» طوطي و بازرگان«مولوي در داستان 

  
 اين، كوته كن و رخ زين بتاب شرح

  
 دم مزن واالله اعلم بالصواب  

 
 )1584، 1مثنوي،         (         

  :گويدسپس با تغيير روي سخن از متكلّم وحده به متكلّم مع الغير، خطاب به يارانش مي
  

 گرديم از اين، اي دوستانباز مي
  

 سوي مرغان، تاجر و هندوستان  
 

 )1585، 1مثنوي،                  (
ين ادعا، خود كاربرد التفات را داند و ا طالبي همچون مولوي كلام خود را الهام غيبي مي

  : كنددر كلام او توجيه مي
  

 از تو باشد اين ظهور و اين بيان
  

 من نيم جز ترجمان اندر ميان  
  

 )816شوق نامه،                    (
  : آن كهنتيجه

هاي عارفانة پيش از خود، نه تنها از نظر صوري كه از با مثنوي» نامهشوق«مناسبات بينامتني
طالبي در . و نيز جنبة داستان پردازي قابل بررسي است) تعليمي(و هدف ) عرفاني( محتوا نظر

پي انتقال معارف مذهبي و عرفاني، همچون عطّار يك داستان جامع و اصلي را مبنا قرار داده، 
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ها،  از تمثيل– كه خاصِّ سنايي و عطّار و مخصوصاً مولوي است -» بلاغت منبري«به شيوة 
- او در ذكر مسائل ديني و ديدگاه. ي فرعي و اشارات مذهبي بهره بسيار برده استهاحكايت

هاي شرعي بيشترين تأثير را از كلام زاهدانة سنايي گرفته در تمثيل و التفات از بيان مولوي و 
  : خلاصه آن كه. عطّار الهام بسيار گرفته است

  . ان مضامين عارفانه برگزيده استرا براي بي» تمثيل«طالبي همچون پيشينيان خود، زبان  -1
داشته » شيوة بلاغت منبري«گوينده تحت تأثيرِ مثنوي مولانا، توجه خاصي به كاربرد  -2
 . است
پرداخته، طالبي در پي انتقال معاني عرفاني، كمتر از مولانا به ساختار هنرمندانه داستان  -3

 . هرچند نسبت به آن، چندان هم بي تفاوت نبوده است
بسامد بالايي ندارد، » نامهشوق«ها در پرداختن به جزئيات حوادث و رفتار شخصيت -4
حديقة «در  . اين خصيصه كاملاً مشهود است» مثنوي معنوي«و نيز » منطق الطير«كه در آن حال

 .آيداصلا به چشم نمي» الحقيقه
 نايي حالتي تحكمّي دارد وس» ةحديقة الحقيق«نامه غالباً مانند در شوق» مكالمه و گفتگو« -5

 . كندهاي عطّار، خواننده را دچار چالش نميو سروده» مثنوي مولوي«همچون 
جز در مقام موعظه و طرح مسائل ديني، همچون لحن » نامهشوق«لحن روايت در  -6

مولوي وعطّار، صميمانه است؛ اما لحن طالبي در مقام موعظه بيشتر متأثر از كلام سنايي غزنوي 
 . تاس

تحت تأثير سخنوران ديگر همچون سنايي غزنوي، عطّار » نامهشوق«هر چند طالبي در نظم 
اي هوشمند، با تكيه بر متون، نيشابوري و مولوي بوده است، با اين همه، خود بسان خواننده

دهد كه حائز تر خوانده، خوانش جديدي ارائه ميشهايي كه بيدانش و معارف ديني و گزاره
 .ستاهميت ا
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